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یاد آر

پیش از هر چیزی، شــاید بهتر باشــد به جای نوشتن 
حرف های تکراری، برای یک بار هم که شده از وضعیتی 
که بعــد از فوت محمدرضا رســتمی، همســرم، پیش 
آمد، حــرف بزنم. بعد از این اتفاق، مــن و خانواده او با 
دو موضوع روبه رو شــدیم؛ نخســت پرونده پزشــکی و 
دیگری ماجرای کتابخانه ای که قرار بود به اســمش در 
شــهر زادگاه او تأسیس شود.  داستان پرونده پزشکی که 
حالا کمیسیون پزشــکی برای آن حکم ۱۰ درصد قصور 
داده است، یکی داستان اســت پر آب چشم. مثل همه 
قصه هایی که با ایــن موضوع، در جامعه روی می دهد. 
ما همچنان با دیوار بلند بی اعتمادی، سوءتفاهم و البته 
بی مسئولیتی روبه روییم. در این مدت آن قدر حرف های 
عجیب وغریب شــنیده ام که باورم نمی شــود در چنین 
شــرایطی دارم زندگــی می کنم. وقتی شــما از اعضای 
کمیسیون می شنوید که تقدیر این بوده که همسرم بر اثر 
تشــخیص و جراحی اشتباه، فوت شود یا اینکه همین ۱۰ 
درصد قصور زیاد هم هست، چون معمولا بیش از یکی، 
دو درصد، قصور تأیید نمی شود، دیگر نمی دانی چه باید 
بگویی و اصلا گفت وگو را بر چه اساسی ادامه دهی. من 
در این ماجرا با پزشکی روبه رو هستم که ظاهرا پیش از 
این نیز در دادســرای جرائم پزشکی پرونده داشته است؛ 
پزشکی که وقتی از جلسه کمیسیون بیرون می آید، بدون 
آنکه لحظه ای فکر کند مقصر در مرگ یک همســر، یک 
پدر و یک فرزند اســت، از روند کمیسیون با لفظ «عالی، 
عالی» یاد می کند و خوشــحال است که روند ماجرا به 
نفع او پیش می رود. در چنین شــرایطی شما چه کار باید 

بکنید؟ چه راهی دارید جز اینکه دوباره شــکایت کنید و 
در  هزارتوی روند بررســی، دندان بر جگر بسایید و هیچ 
نگویید؟  بعــد از فوت رضا، وقتی دوســتانش تصمیم 
گرفتند برای او مراســم یادبودی برگزار شــود، پیشنهاد 
دادم کــه آدم ها به جای گل، با کتاب به مراســم بیایند؛ 
کتاب هایــی که رفته رفتــه و قطره قطره جمع شــدند و 
کمپین کتاب به جای گل، در نهایت منجر به جمع شــدن 
۱۲ هــزار جلد کتاب شــد. بــا همیاری دوســتان وزارت 
ارشــاد و جناب آقای صالحی، معــاون فرهنگی وقت، 
علی اصغر ســیدآبادی و استاد ســیدفرید قاسمی، قرار 
شد در دانشــگاه تازه تأسیس سیدجمال الدین اسدآبادی 
کتابخانه ای به نام همسرم احداث شود؛ کتابخانه ای که 
برای نخستین بار در یک دانشگاه بخش کودک و نوجوان 
داشت و محلی بود برای فرزندان دانشجویان و استادان 
تا وقتی پدرومادرهایشان مشــغول درس و کار هستند، 
از کتاب ها و فضای آن اســتفاده کنند. رؤیاهای بزرگ از 
راه رســیدند. با آدم های زیادی برای برگزاری کارگاه های 
مختلف، به خصوص در حیطــه کودک و نوجوان حرف 
زدم و قول مساعد گرفتم. رئیس فرهیخته دانشگاه هم 
به تهران آمد و در جلســه ای مشــترک همه چیز فراهم 
شــد. قرار شد هفته بعد به اســدآباد برویم و کار شروع 
شــود، اما، ناگهان همه چیز به هوا رفــت و در ناتمامی 

عذاب آوری، غرق شد. 
چه کسی اجازه تأسیس کتابخانه را در شهر اسدآباد 
نمی دهد؟ این پرسشی است که شما هیچ پاسخ روشنی 
برای آن نمی توانید بیابید. اصلا نمی دانید با کدام نهاد یا 
ارگان باید حرف بزنید؟ طرف حســابتان کیست و چه کار 
باید کرد. حالا کتاب ها در زیرزمین خانه خواهر همســرم 
محبوس شــده اند. در این یک سال آدم های زیاد دیگری 
هم خواسته اند به کتابخانه کتاب اهدا کنند؛ کتابخانه ای 
که هنوز وجود خارجی ندارد و پاســخ مــن به آنها جز 

سکوت و شرمندگی چیز دیگری نبوده است. 
این، خلاصه یک ســالی است که فارغ از سوگواری و 
داغ بر من گذشــته اســت. در این یک سال من چیزهای 
زیادی یاد گرفتم؛ یاد گرفتم درد شخصی ام را هدف قرار 
ندهم و از این به بعد ســعی کنم صدای کســانی باشم 
که بر اثر خطای پزشکی آسیب می بینند و صدایشان به 
جایی نمی رســد، درعین  حال یاد گرفتم اگر بخواهی کار 
ریشــه ای و درست در عرصه فرهنگ بکنی هفت کفش 
آهنی شوخی است، باید همه وجودت را از آهن بسازی 

و فقط بدوی، بی آنکه امیدی به رسیدن داشته باشی. 
چــرا اینها را می نویســم؟ راســتش از واگویه همه 
اینها خســته شده ام، ولی از پیگیری خسته نمی شوم؛ نه 
پیگیری پرونده پزشکی و نه کتابخانه ای که کتاب هایش 
چون بار ســنگینی به امانت روی دوش من مانده است. 
حافظ در جواب آنهایی که می گویند سنگ در مقام صبر، 
لعل می شــود حرف خوبی می زند. بااطمینان می گوید: 
آری شــود ولیک به خون جگر شود. خوش به حالش، 
چون من حتــی با این خون دلی که خــورده ام، مطمئن 
نیســتم صدایم بــه جایی برســد. بااین حال هــرروز به 
خــودم می گویم به راه بادیه رفتن به از نشســتن باطل! 
چــاره دیگری ندارم. جــز کلمات و ادبیــات چه چیزی 
می تواند از پــس این داغ و این وضعیــت برآید و آن را 

قابل تحمل کند؟ 

از پیگیری برای یاد رضا خسته نمی شوم  بحران فامیل داری

شورای شهر اعلام کرد: چهار هزار کارمند بی کار  �
در مترو تهران و درحال حاضر ۷۰ هزار نفر برای ۱۸ 
هزار پست سازمانی در شهرداری استخدام شده اند 
که البته بامزه اینجاســت که درست است ۷۰ هزار 
نفر را برای ۱۸ هزار پســت اســتخدام کرده اند، اما 
هیهات که برای همین ۷۰ هزار نفر، ۱۳۰ هزار فیش 

حقوقی ماهانه در شهرداری پرداخت می شود. 
خب خــدا را شــکر، چون مــا تــا الان گمان 
می کردیم وضعیت تهران این طوری است تقصیر 
یک نفر و یعنی شــهرداران ســابق است، اما الان 
متوجــه شــدیم وضعیت تهران یــک کار گروهی 
اســت و ۱۳۰ هزار نفــر حقوق می گیرنــد تا توی 
تهران کار کنند یا به معنی دقیق تر، کارشان را توی 

تهران بکنند!
ســؤال اینجاســت که اگر تهران با ۱۸ هزار نفر 
اداره می شــده، چرا الان ۱۳۰ هزار نفر حقوق بگیر 

هستند؟ جواب اینجاست که؛ فامیل... .
ما هرچه می کشیم از دســت فامیل می کشیم؛ 
مثلا آقای احمدی نژاد که شهردار تهران شد، خب 
فامیل توقع داشــتند دســت آنها را تــوی پایتخت 
بند کند. خود فامیل هــم فامیل هایی دارند و خود 
فامیل های فامیل هــم فامیل هایی دارند. حالا مثلا 
دســت ۴۰ هزار نفر از فامیل ها را آقای احمدی نژاد 
در شــهرداری بند کرده باشــد. بعد خب شــهردار 
بعدی هــم فامیل دارد و فامیل هــای فامیل هاش 
فامیل هایی دارند و فامیل فامیل فامیل هاش فامیل 
دارند و البته همه می داننــد ایرانی ها میهمان نواز 
هستند و شهرســتانی ها هم که فامیل باز. خلاصه 
همین طوری ۱۲۰ هزار نفر تا الان اضافی استخدام 
شده اند. البته بی انصافی است که عیب شهرداری 
جملــه بگفتیــم هنــرش را نگوییــم؛ حســن این 
اســتخدام ها این است که الان اســتان های ما صد 

هزار نفر خلوت تر شده اند. 
حالا از ما می پرسند آیا عالمی فقط بلد است 
گیر بدهد به شــهرداران سابق؟ یا راه حل هم بلد 
است؟ ما راه حل بلدیم. ببینید شهردار فعلی هم 
مستثنا از شهرداران ســابق نیست و فامیل دارد 
و فامیل هاش هم فامیل هایی دارند و فامیل های 
فامیل هاش هم فامیل هایی دارند که خدا را شکر 
همه هم بی کارند. به نظر ما برای اینکه این مشکل 
استخدام در شهرداری حل شود، باید شهردارها با 
هم فامیل شوند تا وقتی یک نفر شهردار می شود، 
فامیل هاش قبلا اســتخدام شده باشند تا او دیگر 
کســی را استخدام نکند. با این فرمول همین الان 
جلو اســتخدام ۴۰ هزار نفر دیگر گرفته می شود

 و خلاص. 
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کارتون خواب

نه به کودك آزاري 
شرق: در چندوقــت گذشــته از اتفاقات دردناکي که 
براي چند کودك رخ داده است زیاد سخن گفته شد. 
چند پرونده مهم کــودك آزاري در این مدت در صدر 
اخبار قرار گرفته بود، نظیر سرگذشــت بنیتا، ستایش، 
اهــورا و... که هرکــدام به دلیلي مــورد آزار و اذیت 
قرار گرفته انــد. درحالي که لایحه «نه به خشــونت 
علیه کودکان» همچنان در مجلس مســکوت مانده 
اســت. امیدواري براي اینکه نمایندگاني که با لیست 
امید بــه مجلس راه یافته اند این بــار فعالیتي انجام 
دهند، کم رنگ شــده اســت. به همین دلیل اســت 
که کاربران شــبکه هاي اجتماعي ســعي کردند تا با 
هشــتگ «#کودک_آزاری» دراین باره نکته هاي خود 
را بیــان کنند؛ اخباري دردنــاك که به دلایل مختلف 
بــه روزنامه ها و خبرگزاري هاي رســمی به ندرت راه 
پیدا مي کنند، اما نهادهــا و انجمن هاي فعال در این 
زمینه ســعي مي کنند به آگاه ســازي اقشار مختلف 
اقدام کنند. بــه همین خاطر تعداد زیــادي از اخبار 
دربــاره تجاوزهایــي بود کــه به کــودکان در حریم 
خانواده هایشــان مي شــود و به دلایلــي نظیر حفظ 
آبرو یــا موقعیت هاي ســخت مالي و... نســبت به 
عوض کردن وضعیت آنها نمي توان کاري انجام داد.

تجاوز سرایدار به دختري ۱۲ساله، تجاوز سه مرد 
به یك پســر ۱۰ســاله و... تنها چند مورد از وضعیت 
دردناکي بود که در این واکنش ها به آن اشــاره شد. 
تفاوت برخورد بین کشــورهای غربی و کشــورهاي 
جهان سوم نیز مورد اشاره کاربران بود، هرچند به نظر 
مي رسد با افزایش اطلاعات خانواده ها و آموزش به 
کودکان در این زمینه تلاش شده است، هرچند برخي 
معتقدنــد در ایران به دلیل برخــي محدودیت هاي 
عرفي، اجتماعي و شرعي این مسائل عنوان نمي شود. 
جمعیــت امام علــي(ع) به عنوان یکــي از فعالان 
در این زمینه ســعي کرده اســت کنفرانسي دیگر را 
بــه زودي برگزار کنــد و فراخوان طراحی پوســتر و 
تصویرسازی اش با موضوع #کودک_آزاری در محلات 
حاشــیه تا چهارم آبان فرصت دارد، اما کودك آزاري 
از منظر کاربران موارد متعــددي بود، حتي اتفاقاتي 
که به دلیل کمبــود دارو رخ مي دهد، از جمله عدم 
اقدام براي واردکردن داروهایي نظیر #اســپینرازا که 
سبب قرباني شــدن کودکان مي شــود. طبق اطلاع، 
حداقل ۵۰۰ کودك مي توانند قربانی sma شوند. این 
مجموعه اعتراض هاي کاربران شــاید تلنگري باشد 
براي نمایندگان که نســبت به تصویب قوانیني از این 

دست اقدام کنند. 

شیریني بخورید
 شاید سرطان نگرفتید 

ایسنا: زیاد نگران شــیریني خوردن نباشید. یافته های 
جدید نشــان می دهد که مصرف قنــد باعث ایجاد 
سریع تر ســلول های ســرطانی می شــود. برخلاف 
سلول های طبیعی، سلول های سرطانی توانایی تولید 
انرژی را از تبدیل شــکر به لاکتات – شکل یونی اسید 
لاکتیک- به وسیله فرایندی به نام «اثر واربرگ» دارند. 
بااین حال، این به آن معنا نیســت که مصرف شیرینی 
به طور مســتقیم موجب سرطان شــود. این کشف 
حاصل یک پروژه ۹ ســاله است که در سال ۲۰۰۸ در 

بلژیک به رهبری «یوهان تولین» انجام شد.

پرنده آبی

 نکته

 خیابانگردي

حسین ملکي: آدرس دادنش ســخت است. از خیابان 
پیــروزی کــه بخواهی به آنجــا آدرس بدهــی، همه 
خیابان هــای منتهی به آن به ســمت بــالا یک طرفه  
شــده اند. بنابراین پیــروزی به آن راه نــدارد، اما آن به 
پیــروزی راه دارد که ۲۰۰ متر پایین تر از پیروزی اســت. 
البتــه اگر کســی تا پیــروزی بیاید لازم نیســت آدرس 
دقیقش را بلد باشــد. همین که از کســی ســراغش را 
بگیرد، راه فرعی را نشــانش می دهند؛ راهی که شاهان 
قاجار از آنجا به دوشــان تپه می رفتند؛ زمانی  که اینجا 
فقط زمین های کشــاورزی بود. حالا یک تکه هم زمین 
ندارد. همش خانه اســت و زیر هر خانــه یک مغازه؛ 
مغازه هایی که هنوز به سوپرمارکت ها و فروشگاه های 
بزرگ تبدیل نشده اند. تا سر خیابان را که بیایی تا برسی 
به نمادش، به میدانش که ســال ۵۰ برایش ســینمای 
آسمان آبی را ساخته اند، به ازای هر واحد خانه، یک باب 
مغازه دیده می شــود. برای همین در سایت شهرداری 
بــرای این ناحیه از منطقه ۱۴ تهــران، تعداد واحد های 
مســکونی اش به اندازه تعداد واحد هــای تجاری اش 
۳۹۶ عدد گزارش شــده اســت. اینجا پر است از کسبه 
و این بــازار محلی به نظــر می آید که بــه روحیات او 
می آمده اســت. بــرای اینکه خودش هــم یک زمانی 
کاســب بوده اســت. روزنامه می فروخته کنار پدرش. 
از دکه روزنامه فروشــی ضلع جنوبی میدان ســراغش 
را می گیرم. نمی شناســد. حتی وقتی عکسش را نشان 
می دهم، حواله ام می دهد بــه بنگاهی های معاملات 
ملکی. ظاهــرا آنهــا از قدیمی ترین کســبه این محل 
هستند. حالا که نگاه می کنم، دو طرف خیابان پر است 
از بنــگاه و جلوی هر بنگاه یــک نهال جوان غان و کنار 
هر غان یک نفر کهن ســال یا میان سال که چهارپایه اش 
را گذاشــته اســت جلوی در مغازه اش و منتظر است؛ 
منتظر یــک مراجعه کننده و یک ســؤال. / : دنبال کی 
می گردی؟/ : دنبال یک آدمی که ۳۰ ســال پیش اینجا 
زندگی می کرده. / : شناسنامه  محل دست منه، بپرس. 
می پرسم. بعد از اسم، موهای بلند و عینک کائوچویی 
و سبیل های کم پشتش را نشانی می دهم. نمی شناسد. 
/ : چــه کاره بــوده؟ / عکســش را نشــان می دهــم. 
عینکش را می زند و نگاه می کند. / : نمایش نامه نویس. 
نمی شناســد و وجود چنین آدمی را در این محل انکار 
می کند. / : ۱۰ ســال آخر عمرش را در یکی از خانه های 
همین خیابان زندگی کرده. پافشــاری می کند که برای 
محله ما نبوده اســت؛ با کمی کج خلقی که اگر ادامه 
بدهم می شــود عصبانیــت. حالا باقی کاســب ها هم 
دور مغــازه او جمــع می شــوند و من ســراغ عباس و 
خانه پدری اش را از باقی افراد هم می گیرم، اما کســی 
نمی شناســد. / : برا اینجا نبوده. چطور ممکن اســت. 
همه سایت ها و خبرگزاری ها، همه دوستان و نزدیکان 
عباس می گویند هشتم خرداد عباس را از یکی از همین 
خانه های این خیابان و محله به سمت خانه ابدی اش 

بردند. پس چطور این آدم ها نشانی از او ندارند؟ حرفم 
را پــس می گیرم. روحیات عباس اینجایی نبوده. عباس 
اینجا بوده، اما اینجایی نبوده. این موضوع را می شــود 
از روی خلقیــات عبــاس و اینجایی ها هم مشــخص 
کــرد. اینجایی ها اهــل تعامل و حرفنــد، اما عباس به 
گفته دوســتانش اهل ســکوت بــوده و تنهایی. حتما 
همان طــور که او هر روز و هر شــب ایــن خیابان و این 
میدان را قدم می زده و اهالــی اش را نمی دیده، اهالی 
هم او را نمی دیده اند. حالا خیابان و خانه هایش را نگاه 
می کنم تا ببینم خانه ای پیدا می شــود که رنگ وبویی از 
عباس در خودش داشــته باشــد تا من درش را بکوبم 
و بگویم: ببخشــید عباس نعلبندیان را می شناســید؟ 
/ : آره. / : می شناســید؟ / : بلــه.    ضلــع جنوب غربی 
میدان یک ایســتگاه اتوبوس است. البته دیگر ایستگاه 
اتوبوس نیست. زیرا خیابان را به سمت شمال یک طرفه 
کرده اند و این ایستگاه متروک بیشتر محل کسب پیر مرد 
سیگارفروشی اســت که می گوید عباس را می شناسد. 
/ : خانه اش کجاســت؟ با انگشت به روبه رویش اشاره 
می کند. یک ســاختمان سه طبقه آجر سه سانتی که به 
نظر می آید ۱۰، ۱۵سالی از ساختنش گذشته باشد. اکثر 
خانه های این خیابان چنین اند. به نظر می آید چندسالی 
اســت که از تغییر و تحول دور مانده اند. / : آن موقع ها 
این طــور نبود. یک خانه دوطبقــه بود که عباس طبقه 
بالاش زندگی می کرد. خیالم راحت می شود که بالاخره 
یک نشان و نشــانه ای از کســی که دنبالش می گشتم 
پیدا کرده ام. می نشــینم کنار پیرمرد در ایستگاه تا بیشتر 
بپرسم و بشــنوم. / : با هم دوست بودید؟ / : سیگارش 
را از مــن می خرید. بــدون آنکه نگاهم کنــد جوابم را 
می دهد. خیلی کوتاه. و بعد سکوت می کند. روحیاتش 
به عباســی که من از او شنیده ام می آید. خودش حرف 
نمی زند. حرف را باید به زور از زیر زبانش کشــید بیرون.
/ : شبی که از دنیا رفت یادتان می آید؟ سکوت می کند. 
یک مشــتری را کــه آمده چند نخ ســیگار بخــرد راه 
می اندازد و بعد لب به حــرف زدن باز می کند، اما نه با 
دل و ذوق، بلکــه از بی حوصلگــی و همین که چیزی 
گفته باشــد. پوزخند می زنم. می گویــم: می گویند یک 
هفته همان طور تاب می خورده. تأیید می کند. می گوید: 
از این پایین معلوم بــود. لبخند می زنم. می گویم: اهل 
محــل می گویند نعلبندیــان میوه فــروش خوبی بود. 
می گوید: خیلــی. می خندم. از کنارش بلند می شــوم. 
فهمیده ام دروغ می گوید که نعلبندیان را می شناســد. 
دســتم را می گذارم روی شــانه اش. می گویم: پدرجان 
نعلبندیان میوه فروش نبود، خودش را هم دار نزد. یک 
نویسنده بود که ... می روم. از خیابانی که پیاده روهایش 
به اندازه عبور یک آدم جا دارد؛ از خیابانی که مردمانش 
نعلبندیان را بــه یاد نســپردند؛ از میدانی که عباس را 
دیده، اما نادیده گرفته. می روم به خیابان پیروزی. اینجا 

به پیروزی راه دارد.

میدان بروجردى 

همه رئیس جمهوری های زنده
 روی صحنه

کمــی بیشــتر از یک توفــان لازم بــود تا پنج  �
رئیس جمهوری کاملا ناهمگون ســابق و اســبق 
ایــالات متحده از دو حــزب را دور هم جمع کند. 
درواقــع چهار بــلای طبیعی پیاپــی، توفان های 
هــاروی، ایرما و ماریا و آتش ســوزی گســترده در 
کالیفرنیا با بیش از یکصد کشــته و میلیاردها دلار 
خسارت توانســت جیمی کارتر، جورج بوش پدر، 
بیل کلینتون، جورج بوش پســر و بــاراک اوباما را 
در کنسرت خیریه ای با عنوان «از اعماق قلب» در 
کالج استیشــن تگزاس با هم روی صحنه ببرد تا 
برای قربانیان فجایع طبیعی اخیر پول جمع کنند. 
ســه رئیس جمهوری ســابق از حزب دموکرات و 
دو نفر دیگر از حــزب جمهوری خواه البته در این 
کنفرانس، لیــدی گاگا را نیز همراه خود داشــتند 
رئیس جمهوری  ویدئویــی  پیــام تحســین آمیز  و 
فعلی، دونالد ترامپ، را نیز شــنیدند که هیچ کدام 
از آنها هم دل خوشــی از او نداشــته و این اواخر 
زبان به انتقادهای تند از او گشــوده اند. ترامپ در 
این پیام ضبط شــده از این گفت کــه آمریکایی ها 
«با هم هســتند و به هم کمــک می کنند و مقاوم 
می شــوند». او همچنیــن از «نقش عظیم هر پنج 
رئیس جمهــوری زنده آمریــکا در کمک به بهبود 
شــهروندان» ســخن گفت و اتحاد و «تعهد ما به 
یکدیگر». این در حالی اســت که رؤســای سابق 
جمهــوری اخیــرا علاوه بــر نمایــش صحنه ای 
همراهــی، در مخالفت با ترامپ هم اختلاف های 
عمیقشــان را کنار گذاشــته  و هم داستان شده اند. 
بــه گــزارش واشنگتن پســت، اوبامــا به تازگی از 
دموکرات هــا خواســته اســت تــا در مخالفت با 
ترامپ پیامی برای سراســر دنیا بفرســتند که «ما 
سیاســت تفرقه را پس می زنیم؛ ما سیاست ترس 
را کنار می زنیم». بر اســاس همین گزارش، جورج 
بوش پســر نیز هفته گذشــته در یکی از نطق های 
نادر سیاســی ســال های اخیرش زبان بــه انتقاد 
تنــد از رئیس جمهوری هم حزبی خود گشــوده و 
گفته است: «قلدری و تعصب در زندگی عمومی 
ما به ســطح ملی ســرایت می کند و بــه اعمال 
بی رحمانــه و تعصب آمیــز مجــوز می دهد. تنها 
راه انتقال ارزش های مدنی، زندگی بر اســاس این 

ارزش هاست».

اتفاق

 پوریا عالمى

حرف درشت

 الهه خسروى یگانه 

سلام به فردا

هفتــه ای که نام خلع  ســلاح هســته ای را گرفته 
اســت و از سه شنبه، ۲۴ اکتبر یا دوم آبان آغاز می شود، 
تلاشــی اســت برای اینکه توجه تمام جهان به سمت 
خطرناک بودن ســلاح هسته ای جلب شــود. پایه های 
معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای در دهه ۱۹۶۰ 
ریخته شــد و این معاهده یا همان ان پی تی در دهه ۶۰ 
میلادی فراهم شــد و قرار شد زمانی که کشورها به آن 
اقبال کنند و به تعداد درخور  توجهی برســند، عملیاتی 
شود. در دهه ۱۹۷۰ این معاهده عملیاتی شد. علت هم 
این بود که در دهه ۱۹۴۰ و دقیقا سال ۱۹۴۵ که آمریکا 
علیه ژاپن سلاح هسته ای به کار برد و بعد به تدریج تا 
ســال ۱۹۶۴ که ابتدا روسیه و بعد انگلیس و فرانسه و 
چین دسترســی به سلاح هسته ای پیدا کردند، تصمیم 
گرفتنــد کاری بکنند که بیشــتر از این پنج کشــور هیچ 
کشــوری دارای سلاح هسته ای نباشد و نقطه پایانی بر 
تولید سلاح هسته ای بگذارند و از این نظر معاهده عدم 
اشاعه ســلاح های هسته ای مطرح شــد. در آن موقع 
کشــورها گفتند اگر قرار اســت این معاهده عملیاتی 
بشود، باید ضمانت بدهید که از یک سو تمام سلاح های 
هســته ای خود را به تدریج از بین ببرید و از سوی دیگر 
کشــورهای غیردارنده سلاح های هســته ای بتوانند از 
امکانات صلح آمیز انرژی هسته ای برخوردار شوند. در 
آن زمان این دو شــرط گذاشته شد و کشورهای دارنده 
ســلاح هسته ای این دو شرط را پذیرفتند و به این ترتیب 
ان پی تی عملیاتی شد. در دهه ۱۹۷۰ کشورها از یک سو 
می خواســتند سلاح هســته ای از میان برود و از سوی 
دیگر می خواستند بتوانند از امکانات انرژی هسته ای به 
 صورت صلح آمیز استفاده کنند؛ امکاناتی مانند نیروگاه 
هســته ای و رادیودارو اســتفاده کنند و مواردی از این 
قبیل. درست در همین زمان در ایران هم سازمان انرژی 
اتمی برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تأسیس 
شد. در سایر نقاط دنیا نیز به همین ترتیب عمل شد؛ اما 
از آن موقع، کشــورهای هســته ای با این شرط که باید 
سلاح های هسته ای خود را از میان ببرند، بازی کردند. 
دو کشــور عمده یعنی آمریکا و شوروی، مدت ها نشان 
می دادنــد که با هم گلاویزند؛ اما در حقیقت هیچ کدام 
مایل نبودند سلاح های هسته ای خود را کاهش دهند؛ 
تا اینکه توانســتند بــه تکنولوژی های جدیــد در علم 
هســته ای دست پیدا کنند و از کمّیت سلاح ها کاسته و 
بر کیفیتش افزوده شد؛ یعنی اگر یک بمب هسته ای که 
روی ناکازاکی یا هیروشیما انداختند، در حدود بیست تُن 
وزن داشت، به یک سلاح هسته ای در حد چند کیلوگرم 
تبدیل شد. کشورهای هسته ای نیز گاه سعی می کردند 
خود را به این بحث علاقه مند نشان دهند و به آن گوش 
بدهنــد و حتی به آن عمل بکننــد؛ اما کارهایی کردند؛ 
مثل اینکه تعداد کلاهک هســته ای خود را از ده  هزار 
بــه هفت  هزار رســاندند. الان کلاهک های هســته ای 
کیفیت و کارایی خیلی بیشــتری از دهه ۱۹۵۰ یا ۱۹۶۰ 
دارند. کنفرانس خلع  ســلاح هسته ای در ژنو قرار دارد 
کــه قبلا مقر جامعه ملل بــود و همچنین در نیویورک 
کمیته سلاح هسته ای هر سال در کنار مجمع عمومی 
تشکیل می شود. کنفرانس خلع  سلاح هسته ای در ژنو 
کارش را دائم در طول ســال انجام می دهد و ســعی 
می کند روی موضوعات کار کند و به سازمان ملل متحد 
تحویل بدهد. در هر دوی اینها کشــورهای هسته ای و 

کشورهای غیرهسته ای ولی دارای پتانسیل هسته ای با 
هم گفت وگو می کنند که زمانی بنده هم دو بار، به  طور 
نوبتی، رئیس کنفرانس خلع ســلاح در ژنو بوده ام. در 
آنجا این مباحث مطرح می شــود و هیچ گاه کشورهای 
هســته ای رد نمی کنند که باید ســلاح های هســته ای 
خود را از بین ببرند؛ اما همیشــه از این شگرد استفاده 
می کننــد که از کمّیت می کاهند؛ ولــی کیفیت را مرتبا 
تقویت می کنند و از این  نظر شــاید برایندش این است 
که هنوز چیز درخور  توجهی از سلاح هسته ای خود کم 
نکرده اند. این تناقض شاید باعث شده است که جاهای 
دیگری هم به جرگه ســلاح های هسته ای بپیوندند که 
عبارت بودند از اسرائیل و سپس هند و پاکستان و بعد 
هم کره شــمالی. اینها هم پیوســته اند؛ اما هنوز جهان 
آنها را به  طور رســمی به  رســمیت نشــناخته است؛ 
گرچه در عمل آنها هم هســته ای شده اند. کشورهای 
دیگری هم بوده اند مثل قزاقســتان، آفریقای جنوبی و 
حتی آرژانتین و برزیل که تا نزدیکی ســلاح هســته ای 
هــم رفتــه بودند؛ اما تحت فشــار جامعــه جهانی و 
از جمله همین کشــورهای دارنده ســلاح هســته ای، 

آن را کنار گذاشتند. 
کشورهای دارنده سلاح هســته ای می گویند که ما 
باید در همین اندازه ای که هســت، امنیت جهان را برپا 
کنیم و چون همین کشــورهای دارنده سلاح هسته ای 
در ضمن اعضای دائم شــورای امنیت هم هســتند و 
وظیفه اداره جهــان را برعهده دارنــد، در نتیجه روی 
ایــن امر اصرار دارند که بیش  از  این ســلاح هســته ای 
تولید نشود، تعداد کشــورهای دارنده سلاح هسته ای 
بیش  از  این نشود و این موضوع باعث نزاعی در سطح 
جامعه بین المللی شده اســت. دولت های غیردارنده 
ســلاح هســته ای، مرتب این دعوا را در سطح سازمان 
ملل دارند و الان شــاید یک دهه اســت که ان جی اوها 
یا سازمان های غیردولتی هم در این زمینه فعال واقعی 
شــده اند و سعی می کنند از طریق تبلیغات و تظاهرات 
و انتشــار مطالب جلوی کشورهای هسته ای را بگیرند 
و آنهــا را محدود کنند؛ بلکه آنهــا تن به قضا بدهند و 
بشود ســلاح هسته ای را در ســطح کره زمین محدود 
کــرد. الان به جد می توان گفت که ســلاح هســته ای 
برای به کارگیری نیســت؛ زیرا ســلاح های هســته ای 
حاضر بســیار مخرب هســتند؛ به همین خاطر هیچ گاه 
سلاح هســته ای برای به کارگیری نیست و بیشتر برای 
نشــان دادن قدرت و شــاید برای بازدارندگــی به کار 
مــی رود که البته مثلا درباره کره شــمالی یا پاکســتان 
حتــی این حاجــت هم خیلی برآورده نشــده اســت. 
این هفته نام خلع ســلاح هســته ای را گرفته اســت، 
تا از همه خواســته شود که نســبت به جمع  کردن این 
ســلاح و دامنه تخریب آن تلاش کنند؛ بلکه بتوانند آن 
را محدود کنند و مثل ســلاح شیمیایی یا میکروبی به 
 نحــوی کم کنند یا به تدریج محدود کنند تا از بین برود. 
این تلاش در ســطح جهان صــورت می گیرد؛ اما چون 
سلاح هسته ای مظهر قدرت شده است، کسانی که این 
قدرت را در دســت دارند، تلاش می کنند آن را از دست 
ندهند؛ هرکشــوری به  خاطر تهدیداتی که دامن گیرش 
می شود، از داشتن سلاح هسته ای دفاع می کند؛ بنابراین 
خیلی سخت ممکن است که کشورهای دارنده سلاح 
هســته ای، آن را کنــار بگذارند؛ مگــر اینکه روش های 
دیگر علمــی -مثل لیزر به عنوان یک عامل بازدارندگی 
یا دفعــی یا تخریبــی یا تهاجمــی- به وجــود بیاید. 
به همین خاطر بسیار دشوار بتوان گفت که راهکارهای 
فعلــی خلع ســلاح جهانی تــا چه انــدازه می توانند 

نتیجه بخش باشند.
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